
آقای  خاتمی! این هم دوقطبی
  خبر اول اینکه، سایت عصر ایران در یادداشتی با 
اشاره به سخنان آیت الله خاتمی امام جمعه موقت 
تهران در مذمت دوقطبی ســازی، عکس یک دیروز 
روزنامــه کیهــان را مصداق دوقطبی ســازی دانســته 
اســت. در این عکس روزنامه کیهــان از بانوانی که به 
پیــاده روی کربلا رفته انــد عنوان »راهیــان آزادگی« و 
از زنانــی کــه برای دیدار تیم ملــی فوتبال به ورزشــگاه رفته اند، عنوان 
»قربانیــان آزادی« اســتفاده کرده اســت. در بخشــی از این یادداشــت 
آمــده اســت: آقای احمد خاتمــی می  خواهید بدانیــد دوقطبی از کجا 
آب می  خــورد؟ بــه همیــن راحتــی جامعــه را خــودی و غیــر خــودی 
می کننــد. همــه افــرادی کــه بــه پیــاده روی رفته اند یــا راهی ورزشــگاه 
شــده اند، فرزندان این کشــور هســتند، چرا ســعی می کنیم میان آنها 
تفرقــه بیندازیــم و یکــی را آزاده خطاب کنیــم و دیگــری را قربانی؟ از 
کجا معلوم آن که به ورزشــگاه رفته اســت، فردای بــازی راهی اربعین 
نشده باشد؟ از کجا معلوم تماشاگر بازی روز پنجشنبه از کسانی نیست 
که از پیاده روی برگشــته  اســت؟ اصلًا بر چه اساســی آدم ها را قضاوت 
می کنیــد؟ نویســنده افــزود: بماند کــه در ایــام انتخابات یــا دهه فجر 
همین »قربانیان آزادی« تبدیل به انقلابی های درجه یکی می شــوند 
که تلویزیون و همین جناب کیهان از دیدن آنها حسابی ذوق می کنند. 
محمــد مهاجــری، روزنامه نــگار اصولگــرا هــم در همین باره نوشــته: 
»چنین تیترهــا و مطالبی می تواند دوقطبی هایی در جامعه سیاســی 
و مذهبی کشــور ایجــاد کند که برنــده اش قطعاً مــردم نخواهند بود و 
حتی رســانه هایی هم که چنین تیترهایی می زنند، برنده نیستند. این 

دوقطبی تنها به ایجاد تفرقه و نفاق در جامعه کمک خواهد کرد.«

یک سال حبس برای پوریا عالمی، روزنامه نگار
  خبر دیگــر اینکه، وکیل پوریــا عالمی- روزنامه نــگار- درباره وضعیت 
پرونــده موکلــش توضیحاتــی ارائه کــرد. کاوه رضوانــی راد در گفت وگو با 
ایســنا درباره پرونده موکلش اظهار کرد: موکلم در ســال 91 دســتگیر شد 
و بعد با وثیقه آزاد شــده بود و پرونده اش در حال رســیدگی بود که اخیراً 
حکم قطعی او صادر شده است. وی افزود: مجموعه ای از اتهامات علیه 
موکلم مطرح شــده بود که ایشــان از عمده اتهامات تبرئه شده است. اما 
حکم درخصوص اتهام تبلیغ علیه نظام صادر شــد. او در ابتدا از ســوی 
شــعبه 26 دادگاه انقلاب- شــعبه بدوی- به 5 سال حبس تعلیقی و دو 
ســال ممنوع الخروجی محکوم شــد ولی شــعبه 54 دادگاه تجدید نظر، 
حکــم 5 ســال حبس تعلیقی او را تبدیل به یک ســال حبــس تعزیری و 
دو سال ممنوع الخروجی کرده است. رضوانی راد با بیان اینکه پرونده به 
اجرای احکام ارجاع و قطعی شده است، افزود: البته ما درخواست اعاده 
دادرسی کرده و موارد اعتراضی را بیان کردیم و امیدواریم دیوان عالی در 

اعاده دادرسی موارد اعتراضی ما را بپذیرد و حکم را نقض کند.

اندیشکده کارنگی: ریاض از کجا شروع کند
  دســت آخر اینکــه، اندیشــکده امریکایی کارنگــی در تحلیلی به قلم 
یاســمین فاروغ درباره روابط ایران و عربســتان نوشــته اســت: عربستان 
بــرای شــروع می تواند به یــک پیمان عدم تعــرض با ایران دســت پیدا 
کند. برای دستیابی به چنین توافقی ضرورتی برای گفت وگوی مستقیم 
بیــن تهــران و ریــاض وجــود نــدارد. آنهــا می توانند بــا کاهــش تنش در 
خلیج فارس زمینه مناســبی را برای مذاکرات مســتقیم در آینده فراهم 
کننــد. ســعودی ها می توانند انتشــار نتایج تحقیقات مرتبــط با حملات 
اخیــر را بــه تأخیر اندازند. دولت عربســتان هنوز به طور رســمی ایران را 
متهم به انجام این عملیات نکرده اســت .بــه گزارش انتخاب، در ادامه 
این مطلب آمده: ریاض در گذشته نیز از چنین استراتژی برای جلوگیری 
از درگیری نظامی استفاده کرده بود. بعد از بمبگذاری های برج های خبر 
در ســال 1996 کــه با حمایت ]ادعایی[ ایران انجام شــده بودند، رهبران 
ســعودی به جــای اقدامات تلافــی جویانه از پیشــنهاد رئیس جمهوری 
ایــران بــرای مصالحــه اســتقبال کردنــد. ایــن موضــوع دریچــه ای برای 

گسترش همکاری های امنیتی بین دو کشور باز کرد.

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست و پنجم  شماره 7180
 یکشنبه   21 مهر 1398

گزارش » ایران« از نسبت احزاب سیاسی با تغییرات اجتماعی

شــبکه های  هوشــمند،  همــراه  تلفــن 
و  »ســلبریتی« ها  اجتماعــی، 
»اینفلوئنســر«ها؛ کلمــات و ترکیب های 
مأنوس و نامأنوسی که در سال های اخیر 
بارها از سوی کارشناسان سیاسی به عنوان 
منابع تقویــت ضریب نفــوذ اطلاعات و 
زمینه سازهای افزایش مشارکت سیاسی 
جامعه شناخته شــدند. امروز اما همین 
مفاهیــم بــر ترس هــا و تردید هــا درباره 
آینده دلالت دارند. درســت در جایی که 
بخشــی از آنچــه در تلفن های هوشــمند 
و شــبکه های اجتماعی مــورد توجه قرار 
می گیرد، از سوی برخی ناظران به مثابه 
یک گسست نسلی افسار گسیخته تعبیر 

می شود.
در روزهای گذشته اتفاقی از مجموعه 
مجــازی  فضــای  پرشــمار  اتفاقــات 
مــورد توجــه قــرار گرفــت. یــک خواننده 
جدیدتریــن  انتشــار  ســابق  زیرزمینــی 
اثــرش را به میلیونی شــدن »لایک« ها و 
»کامنت« ها منوط کرد و اتفاقاً بیش از 18 
میلیون پاســخ مثبت گرفــت. عددی که 
تکاندهنــده بودن آن بــا اختلاف فاحش 
رســمی  ارزش هــای  و  هنجارهــا  میــان 
جامعه با آنچه از سوی این خواننده ارائه 
می شد، نسبت داشــت. به همین سبب 
صادق زیباکلام، اســتاد دانشگاه و فعال 
سیاسی اصلاح طلب با یادآوری مقاطع 
متعــددی کــه بــا ایــن رویکــرد متفــاوت 
جامعه مواجه شــده اســت، نوشت: من 
از »تتلو« ها می ترســم و هر بار که آن ها را 
می بینم، ترس و دلهره ام بیشتر می شود.

نوعــی نگرانی کــه به نحــوی دیگر در 
یادداشت عمادالدین باقی، فعال مدنی 
در روزنامه ســازندگی پیگیری شد. جایی 
کــه او آمــار بــالای کامنت ها در پاســخ به 
فراخوان امیــر مقصودلو )تتلو( را فارغ از 
انگیزه های آن، یک »زلزله اجتماعی« و  
یک »شبه رفراندوم ناخواسته« توصیف 
کــرد. او بــا اتکا بــه رویدادهایــی از همین 
دســت به نســل جوانی اشــاره کــرد که از 
ســوی نهادها و رســانه های رســمی انکار 
می شــوند و در رفتاری واکنشی علیه این 
واقع گریزی رســمی به راه خود می روند. 
باقــی ســپس بــا قــرار دادن آن در کنــار 
واقعیــت حضــور کمرنگ تر جوانــان در 
محافل فکری و سیاســی پی جوی برخی 
علت های آن شــد و نوشت: »درست که 
جمعیت ایران در حال پیر شــدن اســت 
امــا ایــن تفــاوت محســوس یــک دلیــل 

مهم تــر هــم دارد و آن عــدم زایندگــی 
نیروی های سیاسی نسل پیش است.«

جمله ای که دست کم در مورد بخشی 
از دلایــل مســأله، انگشــت اتهــام را بــه 
ســمت ناتوانی احزاب و نهادهای مدنی 
در ارتبــاط گرفتــن با نســل جــوان و فهم 
خواســته های آنها و البته جهت دادن به 

این مطالبات نشانه می رفت.
تــازه ای  موضــوع  نســلی  گسســت 
نیســت بــا این حــال شــدت یافتــن آن و 
علنــی بودن این شــکاف عمیــق به مدد 
ابزارهای ارتباطی ســبب شــده اســت که 
نتــوان این واقعیت را انکار  کرد یا نادیده 
گرفت.  گسترش وسایل ارتباط جمعی، 
الگوپذیــری از مدرنیتــه و جهانی شــدن 
عوامل اصلی هستند که جامعه شناسان 
از آنها به عنوان دلایل گرایش نسل های 
و  بــه ســمت فرهنــگ  جدیــد جامعــه 

هنجارهای متفاوت به آن اشاره دارند.
حســین  پیش تــر  کــه  موضوعــی 
در  جامعه شــناس  حجت پنــاه، 
گفت وگویی با ایرنا به آن پرداخته و گفته 
بود: »تغییرات بین نسلی اجتناب ناپذیر 
اســت و این تغییرات اگر اندک باشــد به 
گونــه ای که امــکان فهم مشــترک میان 
نسل ها حفظ گردد، اختلاف نسلی گفته 
می شــود اما هنگامی که شرایط مفاهمه 
میان نســل ها با مشــکلات جدی همراه 
باشــد، شکاف نســلی اتفاق می افتد.« او 
بــا اجتناب از به کار بردن تعبیر گسســت 
افــزود:  ایــران،   نســلی دربــاره جامعــه 
»متأســفانه در جامعه، ما بــا هنجارها و 
ارزش هایــی کــه مــورد پذیــرش اکثریت 
افراد باشــد، مواجــه نیســتیم و به نوعی 
سردرگمی در میان نســل جدید و قدیم 

موج می زند.«
تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی 

هم معتقد است که تغییرات یا تحولات 
اجتماعی و مطالبات جدید به این سمت 
مــی رود که قشــرهایی از جامعه خواهان 
به رســمیت شــناختن تفــاوت دیدگاه ها 
و ماهیــت آنها هســتند. آزاد ارمکی البته  
چندان اعتقادی به توانایی فعالان حوزه 
سیاســت بــرای ســاماندهی حوزه  هــای 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصــادی ندارد و 
در  توصیــف خــود از تغییرات نســلی که 
به باور او در طیف گســترده تر به اکثریت 
جامعــه اطــلاق می شــود، بــه »ایــران« 
گفته: »این جامعه نمی گوید دینم را کنار 
می گــذارم، نمی گوید از ملیت خود عبور 
می کنــم، می گوید همــه ابزار های مدرن 
شــدن را هم دارم، آگاه هستم، تخصص 
دارم، خودم بچه هایم را به دانشگاه و به 
کلاس موسیقی می فرستم، همه ابزار ها 
بــرای زندگــی کــردن را در اختیــار دارم و 

می خواهم زندگی کنم.«
با این حال به نظر می رسد نمی توان 
به ســادگی تأثیــر و تأثر تغییرات نســلی 
را بــه حوزه هــای اجتماعــی، فرهنگــی و  
اقتصــادی محدود کرد. گسســت نســلی 
خــواه ناخواه تأثیــرات خــود را در عرصه 
سیاســت و در دو حوزه بــروز خواهد داد؛ 

تصمیم سازی و مشارکت سیاسی.
یــک ســویه تغییر نســلی که بــه نظر 
می رســد بنابــر اقتضائات بــه تدریج رخ 
می دهد و به نظر می رسد نباید چندان به 
گسست منتهی شود، تغییری است که در 
سطح تصمیم ســازان و فعالان سیاسی 
بروز پیدا می کند. نسل جدیدی که با نگاه 
انتقــادی به قدیمی ها نــگاه می کنند و با 
کمی چاشنی تندروی می توانند براحتی 

از آن ها عبور کنند.
تأثیــر  امــا  موضــوع  دیگــر  ســمت 
بیشــتری اســت کــه تغییــرات نســلی بر 

جمعیــت رأی دهندگان به عنــوان آحاد 
تشکیل دهنده یک نظام جمهوری باقی 
می گذارد. حس مســئولیت شــهروندی، 
اعتقــاد داشــتن بــه ضــرورت مشــارکت 
سیاســی و مهم تــر از همــه یافتن پاســخ 
خواســت ها در آنچه از ســوی نامزدهای 
ارائــه  حاکمیتــی  نهادهــای  در  حضــور 
می شود، مسائلی هســتند که در صورت 
بی توجهی به تغییرات نسلی می توانند 

به معضل تبدیل شوند.
بســیاری از کســانی که پــای فراخوان 
خواننده زیرزمینی سابق لایک و کامنت 
گذاشته اند، امسال در زمره افراد صاحب 
حق رأی جامعه به شمار می روند و حتماً 
در سال های آینده درصد بیشتری از این 
جمعیت را به خود اختصاص می دهند. 
الهــام بخــش  بــه منابــع  بــی توجهــی 
ارزش هــا و هنجارهای آنهــا و بی تفاوتی 
نهادهای حاکمیتــی و مردمی، خصوصاً 
احــزاب و تشــکل های مدنــی نســبت به 
مســائل آنهــا می توانــد آینده  کشــور را با 
وضعیت هــای مخاطره آمیــزی مواجــه 
کند. با این حال گفت وگو با فعالان حزبی 
نشــان از آن دارد کــه نگاه اغلــب آنها به 
ادامــه ایــن روند بدبینانه نیســت. اغلب 
آنها تغییرات را تدریجی ارزیابی می کنند 
و معتقدنــد برخــلاف نگرانی هایی که از 
برخــی رویدادهــای منفــی جلــب توجه 
کننده در شــبکه های اجتماعی به وجود 
آمــده اســت، نســل جدیــد بــا ارزش هــا 
و هنجارهــای حاکــم بــر جامعــه بیگانه 
نیست. نگاهی که اندکی خوش بینانه به 
نظر می رسد اما نقطه امیدوارکننده اش 
ایــن اســت کــه نشــان می دهــد فعــالان 
حزبی با مفهوم تغییرات نســلی بیگانه 
نیستند و هر یک به فراخور نوع نگاه برای 

آن ایده ای در سر دارند.

مطالبه تغییر را چه کنیم

ë  تغییــرات بحــث  روزهــا  ایــن 
رویدادهایــی  بواســطه  نســلی 
مطــرح  مجــازی  شــبکه های  در 
شــده اســت. برخــی کارشناســان نســبت بــه آنچه 
رخ داده و تأثیــرات آن در آینــده سیاســی کشــور ابراز 
نگرانی می کنند و آن را مترادف با »گسســت نسلی« 

می دانند. تا چه حد با این نگرانی ها موافقید؟
نمــی توانیم انــکار کنیم که در جامعــه امروز و با 
توجــه به رشــد و نفــوذ ابزارهای ارتباطــی فرد گرایی 
مجــال بروز بیشــتری پیدا کرده اســت. منتهــا اینکه 
این فردگرایی تا چه حد تأثیرات منفی دارد بررســی 
سیســتماتیک نشــده اســت. اما یکی از وجوه تجلی 
ایــن فردگرایــی در نــوع تفریــح و ســرگرمی افــراد 
جامعه اســت. ســرگرمی که حالا با پدیده تکنولوژی 
اطلاعــات و ارتباطات گره خورده اســت. یک زمانی 
قبل از انقلاب مردم مجله هایی مانند مجله زن روز 
می خریدند و خود را با مطالب آن سرگرم می کردند 
و حالا بواسطه تلفن های هوشمندشان با سلبریتی ها 
ارتباط زنده برقرار می کنند. این ســرگرمی است، در 
اکثریــت مــوارد منبع الهــام ارزش هــا و نگرش های 

دنبال کنندگان سلبریتی ها نیست.
ë  هــم سیاســت  عرصــه  در  تغییــرات  ایــن  آیــا 

تأثیرگذارند؟
در عرصه سیاســت اتفاقی که افتاده  این اســت 
که شبکه های مجازی بستر تبلیغ جنبه های منفی و 
کاستی ها شده است. کسی در این شبکه ها اتفاقات 
مثبتــی مثــل آمــدن 7 میلیــون توریســت بــه ایران 
در یــک ســال را نمی بینــد و نمی گوید کــه خب این 
تعداد نشــان می دهد که ایران بــرای 7 میلیون نفر 
از جمعیــت جهــان جایی اســت که بــرای دیدنش 
هزینــه می کنند پــس حتمــاً خوبی هایــی دارد. من 
اســم ایــن دوران را در فضــای مجــازی گذاشــته ام 
دوران ســرزنش ملی؛ یعنی شما باید فحش بدهی 

تا تحمل بشوی.
ë  70 5 ماه دیگر انتخابات است و متولدین دهه های

و 80 حق رأی دارند. آیا باید از اینکه آنها رأی شان را با 
لایک و کامنت پای پســت فــان خواننده می ریزند 

نگران باشیم؟ 
من نگران نیستم، جای نگرانی نیست. ما در این 

زمینه روند مشخصی داریم که بعید می دانم تغییر 
کند. در چهل ســال گذشته در انتخابات مجلس در 
سطح ملی مشارکت حداقل 50 درصد بوده است و 
گاه تا 76 درصد هم رسیده است. من پیش بینی ام 
ایــن اســت که دســت کــم همیــن 50 درصــد تکرار 
می شود و چه بســا اگر شورای نگهبان رد صلاحیت 
گســترده نکند و تنفسی بدهند شاید مشارکت بیاید 
روی 60 درصــد و 65 درصــد، حتــی اســتعداد 70 
درصــد را هم دارد. شــما الان را نــگاه نکنید که بازار 
سیاســت راکد اســت. سابقه داشــته که ناگهان بعد 
از ظهر روز انتخابات همه گرم می شــوند و می روند 
در صف می ایســتند. آن کســی که مــی رود در صف 
انتخابات می ایستد ممکن است پیگیری کننده این 

خواننده و آن بازیگر و... هم باشد؛ تعارضی ندارد.
ë  .نگرانی هــا ممکن اســت معطــوف به آینده باشــد

روزی که نســل جدید اکثریت رأی دهندگان را تشکیل 
می دهنــد آیا باز هــم حداقل 50 درصــدی رقم خواهد 

خورد یا درصد مشارکت ممکن است سقوط کند؟
نمــی شــود پیش بینی کــرد، من بعیــد می دانم 
از  و  افتــاد  افغانســتان  انتخابــات  در  کــه  اتفاقــی 
در  میلیــون  دو  تنهــا  رأی  حــق  حائــز  13 میلیــون 
انتخابــات شــرکت کردنــد، در ایــران اتفــاق بیفتد. 
ســطح دموکراسی در ایران در حدی است که مردم 

نسبت به تحولات همواره هوشیارند.
ë  به عنــوان یــک فعال حزبــی میزان توجــه احزاب

بــه موضــوع تغییــرات نســلی را در چه حــد ارزیابی 
می کنیــد. آیا این تغییــرات و مطالبات ناشــی از آنها 

جایی در موضوعات مورد بحث احزاب دارند؟
اول اینکــه فرامــوش نکنیــم وابســتگی میــزان 
مشــارکت سیاســی به میزان فعالیت احــزاب خود 
محل بحث اســت. اینکه احزاب نمی توانند در این 
زمینه بخوبی مؤثر باشــند به خاطر تغییرات نسلی 
نیســت. این طور نیســت کــه بگوییــم ایرانی ها ضد 
کار جمعــی شــده اند یــا به ســبک جامعه شناســی 
خودمانی آقای حسن نراقی همه ویژگی های منفی 
را بــه ایرانی هــا نســبت بدهیــم. مهم تریــن عامــل 
ضعف حزب این اســت که قانــون انتخابات حزبی 
نیســت. اگر این طور بود در همین ایران دســت کم 
حدود 2 میلیون نفر از پیرمرد 80 ســاله تا جوان 18 

ساله عضو احزاب می شدند.
دومین نکته این اســت که بدانیم تحولات نسلی 
جامعــه تدریجــی اســت. نســل های جدید آهســته 
آهســته بــه عرصه هــای مختلــف جامعــه از جمله 
عرصه سیاســت وارد می شوند و تجربه ها نیز انتقال 
پیــدا می کند. منتها ممکن اســت نــوع الگوهایی که 

نسل ها انتخاب می کنند تفاوت پیدا کند.
آنچه به عنوان نگرانی از تأثیر بعضی سلبریتی ها 
بــر ارزش هــا و هنجارهــای رأی دهنــدگان مطــرح 
می شــود به باورم تا حدودی بزرگنمایی اســت. اینها 
منابع ســرگرمی هســتند و نه منابع الهــام ارزش ها. 
از میــان دنبال کنندگان یکی بواســطه خــوش آمدن 
پیگیــری می کند، دیگــری بدش می آیــد اما کنجکاو 
است. یکی هم به تتلو گوش می دهد هم نمازش را 
می خواند. این افراد او را پیگیری می کنند؛ به او تبدیل 
نمی شوند. تعداد محدودی هستند که از خود بیگانه 

می شوند، البته همه اینها را باید بررسی کرد.
ë  .بالاخــره اینهــا بعضــاً مطالبــات متفاوتــی دارند

احزاب فارغ از بحث مشارکت سیاسی چقدر دنبال 
ارزیابی این مطالبات اند؟

سه چهار سال پیش بعد از ماجرای حضور دهه 
هشــتادی ها در فروشــگاه کوروش کــه کار به حضور 
پلیــس هــم کشــید در حــزب اتحاد ملت جلســاتی 
برگزار شــد. بحث های خوبی هم شــد و منتشر شد. 
ما رویکردهای خودمان را نسبت به مسائل جامعه 
اعلام کرده ایم حالا اینکه چقدر بتوانیم در مجلس 
نماینده داشته باشیم و این بحث ها را پیگیری کنیم 
امــر دیگری اســت، ایــن طور نیســت که نســبت به 

خواست های نسل جدید بی تفاوت باشیم.

نفس تغییر را باید به فال نیک گرفت
تفاوت اقتضائات ســنی در همه ادوار تاریخی مشهود 
بــوده و در هــر مقطعــی بــه تناســب شــرایط زمانی و 
مناســبات اجتماعــی حاکــم بــروز یافته اســت. ســال 
1341 در زمانی که هنوز مؤتلفه اســلامی شکل رسمی 
بــه خــودش نگرفته بــود، اتوبوســی از اعضــای حزب 
بــرای دیــدار حضــرت امــام)ره( راهی قم می شــوند. 
در آن اتوبــوس برخــی از چهره هایــی کــه امــروز بــه 
عنــوان چهره های باتجربه حزب به حســاب می آیند، 
شــیطنت هایی می کردنــد که مــورد اعتراض افــراد با 
سن بالاتر آن جمع واقع می شد. شرح جزییات آن در 
خاطــرات اعضا از تاریخ حزب آمده اســت. این مثال 
را یــادآوری کــردم که بگویم این تفاوت رفتار و منش اقتضای تفاوت ســن و 
نیازهای روحی و عاطفی افراد و شرایط اجتماعی است که در آن قرار دارند. 
به تناسب امکانات موجود در هر زمان هم خود را به نوعی نشان داده است. 
با این حال به باورم نمی شود خط کش گذاشت و جوان و نوجوان امروز را با 
نســل های گذشته مقایســه کرد.  همچنان که به باورم قضاوت از روی ظاهر 

به ارزیابی درستی منتهی نمی شود.
به عنوان یک فعال حزبی که به شــغل معلمی مشغولم و از نزدیک با 
نوجوانان در ارتباط قــرار دارم، معتقدم برخلاف تصور رایج میزان گرایش 
بــه معنویات، باورهای دینی و اندیشــه های اســلامی در عصر حاضر خیلی 
بیشــتر از دوره هــای قبلی اســت. کنــکاش و پرسشــگری نیز در نســل جدید  
بیشــتر از گذشته اســت. این تفاوت کاملًا برای من محسوس است که نسل 
جدید اندیشه های عمیق تری را دنبال می کنند و عمق دین باوری نسبت به 
گذشته بیشتر شده است. نباید فریب برخی از تفاوت های ظاهری را خورد. 
منتها به اقتضای  شبکه های اجتماعی اطلاع ما از یکدیگر و تفاوت هایمان 
بیشــتر شده است و این تفاوت ها امکان بروز بیشتری یافته اند. اما فراموش 
نکنیم که اگر این نوع تلاش برای تغییر و زیر سؤال بردن اندیشه های نسل 
قبل برای بهبود آن وجود نداشــته باشــد، نوعی رکود و  توقف رشــد خواهد 
شــد. پس باید نفس تغییر را به فال نیک گرفت. اما این اســتقبال از تغییر، 
نافی ضرورت دقت نهادهای مرتبط و مسئول نیست. احزاب و تشکل های 
سیاســی از جمله همین نهادها هستند که وظیفه کادرسازی و عضوگیری از 
جوان ها و تلاش برای به مشــارکت اجتماعی کشــاندن آنها را دارند تا شور و 
انرژی جوانی را به سمت ساختن جامعه  هدایت کنند و مانع از قرار گرفتن 
آن در خدمت تخریبگری شوند. بر همین اساس لازم می دانم تا در مقابل 
کســانی که صرفاً با نگاه بدبینانه به تغییرات نســلی نگاه می کنند، یادآوری 
کنم که در سال 76  بسیاری دل نگران ارزش هایی بودند که نسل جوان را به 
سوی خود فراخوانده بود. اما بعد از گذشت بیش از 2 دهه شاهد هستیم که 
ایران امروز قوی تر، مقتدرتر و دارای دامنه اثر گســترده تری در سطح جهان 
است. ادبیات سیاسی ایران اسلامی هم پویایی  و رشد بهتری داشته  است.

چاره اندیشی برای نسل دهکده جهانی
ایــن روزها آنچه اغلب ما از فضای پیرامونی خودمان 
برداشــت می کنیــم این اســت کــه با نســل جدیدی از 
جامعه ایرانی مواجه هستیم؛ نسلی که مطالبات شان 
با خواست ها، ارزش ها و هنجارهای نسل های پیشین 
فاصلــه زیادی دارد و از بروز نوعی تغییر بنیادین خبر 
می دهــد. اعتراضــات دی ماه 96 یکــی از مقاطع بروز 
و ظهــور ایــن تغییــر بــود، زیرا در آســیب شناســی آن 
ناآرامی ها مشــخص شــد که اگرچه عوامل متعددی 
از مشــکلات اقتصــادی تا دسیســه های گروه های ضد 
انقــلاب و تــا تــلاش گروه هــای مخالــف دولــت برای 
ســوار شــدن بر موج نارضایتی برخی ســپرده گذاران مؤسســات اعتباری در 
آن ناآرامی هــا دخیــل بوده انــد، امــا نمی تــوان بــروز مطالبات نســل جدید 
جامعه را در آن نادیده گرفت، چنان که اعلام شد تعداد زیادی از بازداشت 
شــدگان و کســانی که در آن رویــداد فعالیت میدانی داشــتند دانش آموزان 
دبیرستانی بودند که قاعدتاً مطالبات شان نمی توانست مبتنی بر مطالبات 
اقتصادی، نیاز به شــغل یا معیشــت باشــد و طبیعتاً مسائل شــان از جنس 
دیگری بود. این وضعیت جدیدی اســت که ما در دهه های گذشــته کمتر با 
آن مواجه بوده ایم و به نظر می رسد تا حدود زیادی ناشی از رشد تصاعدی 
فناوری های ارتباطی و تسهیل فرآیند دسترسی به اطلاعات است. بنابراین 
بروز چنین تغییراتی یک روند جهانی است و مختص جامعه ایران نیست. 
این شــکل گیری دهکده جهانی و ارتباطات بدون مرز جوامع انســانی است 

که به نسل های جدید در اغلب کشورها شکل می دهد.
ریشــه این تغییرات هرچه باشــد نتیجه آن در عرصه سیاسی آن است که 
طبیعتاً این نسل اگر بخواهد به عرصه سیاسی وارد شود یا در انتخاباتی شرکت 
کند با پس زمینه خواسته های خود تصمیم خواهد گرفت یا رأی خواهد داد؛ 
خواست هایی که لزوماً در آزادی های اجتماعی یا نظایر آن خلاصه نمی شود 
و الزاماً از جنس مطالبات تجددخواهانه نیســت که بخواهیم آن را به مدرن 
شــدن جامعه یا رویکردهای آزادی خواهانه یا عدالت خواهانه ارجاع دهیم. 
این نســل گرایش هــای خاص خود را دارد و اگر بخواهیم مشــارکت سیاســی 
فعال و مبتنی بر منافع ملی را در رویدادهای آینده عرصه سیاسی مان شاهد 
باشیم باید به آن توجه کنیم. شاید بتوانیم به نوعی آن را در مسیر درست تری 
قرار دهیم. یکی از اقدامات مؤثر احزاب می تواند تمرکز بر ارتباط و عضو گیری 
از میان جوانان باشد. یک زمان در میان فعالان سیاسی شاهد حضور جوانانی 
بودیم که تازه به دانشگاه وارد شده بودند؛ حالا بعد از چندین دهه هنوز همان 
چهره ها با آنکه پا به میانســالی گذاشته اند در شاخه جوانان احزاب فعالیت 
می کنند، وضعیتی که نشان می دهد پشتوانه سازی در احزاب تضعیف شده 

است و باید در آن تغییر ایجاد شود.

حمیدرضا جایی پور عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت:

تحولات نسلی تدریجی است، نگران آینده مشارکت سیاسی نیستم
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 انتصاب 10 عضو شورای عالی 
آموزش و پرورش از سوی روحانی

رئیــس جمهــوری در احــکام جداگانه ای 10 عضو شــورای 
عالــی آمــوزش و پــرورش را بــرای یــک دوره چهــار ســاله 

منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین 
روحانی در احکام جداگانه ای و با استناد به بند الف ماده 8 و بندهای 10، 12، 13 و 
1۴ ماده 9 و در اجرای ماده 11 لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش 
مصــوب ســال 13۵8 )اصلاحــی مــورخ 1381.7.29 مجلس شــورای اســلامی(، 
10 عضو شــورای عالــی آموزش و پرورش را برای یک دوره ۴ ســاله منصوب کرد. 
رئیس جمهوری با عنایت به معرفی وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات 
و فناوری، خانم دکتر سیما فردوسی و آقایان دکتر علی اصغر فانی و  دکتر محمود 
مهرمحمدی را به عنوان »عضو شــورای عالی آموزش و پرورش« منصوب کرد. 
دکتــر طیبه ماهــروزاده و آقایان دکتــر غلامعلی حدادعادل و دکتر غلامحســین 
رحیمی نیز با عنایت به معرفی شــورای رؤسای فرهنگستان های کشور به عنوان 
عضو شــورای عالــی آموزش و پــرورش منصوب شــدند. همچنین بــا عنایت به 
معرفی شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، خانم مریم رنگ آمیز طوسی  
و آقایــان حبیــب الله گودرزی دورکی و جــواد نوبختی با حکم رئیس جمهوری به 
عنــوان عضو شــورای عالــی آمــوزش و پرورش منصوب شــدند. حجت الاســلام 
والمســلمین عبدالکریم بهجت پور نیز با عنایت به معرفی شــورای عالی حوزه 

علمیه قم به عنوان عضو شورای عالی آموزش و پرورش منصوب شد.
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